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اتحاد جمهوری خواهان 
با  تروریست ها

از  � اوبامــا روز پنجشــنبه بعــد  بازهــای منتقــد 
دردســت گرفتن اتــاق کمیتــه حزبی خود در ســنا در 
حال وهوایــی متمایــز و متفــاوت به منظــور ارتقای 
آرمان شان شادمان بودند. برخی معتقد هستند دولت 
ترامپ مسئله آنها و تهدید ناشی از تهران را خیلی بهتر 
از دولــت اوباما می فهمد. جان مک کین، رئیس کمیته 
نیروهای مســلح  ســنا و رابرت مِنتــدِز، عضو کهنه کار 
کمیته روابط خارجی سنا از جمله قانون گذارانی هستند 
که می گویند تیم منتخب ترامپ به وضوح درباره ایران 
شکاک اند و آماده اعلام نقض توافق هسته ای چندجانبه  
هستند. تام ریج، فرماندار سابق پنسیلوانیا، در یک جلسه 
توجیهی درباره انتخاب های سیاســی مربوط به ایران 
به حضار گفته اســت: «دلایل متعددي وجود دارد که 
معتقد شویم و امیدوار باشیم رئیس جمهور منتخب با 
چشمان دیگری و رویکرد جدیدی به این حکومت نگاه 
کند. من به شــدت امیدوارم این اتفاق بیفتد». مک کین 
نیز با بیان اینکه از انتخاب جیمز ان ماتیس برای پست 
وزیر دفاع از ســوي آقای ترامپ خوشحال شده است، 
گفته او (ان ماتیس، ژنرال بازنشسته کماندوهای نیروی 
دریا یی) عمیقا با تهدیدهایی که از ســوی تهران درباره 
ایالات متحده و هم پیمانان منطقه ای اش اعمال شــده 
آشناســت. ژنرال ماتیس از توافق هسته ای با ایران به 
عنوان توافقی «ناکامل» انتقاد کرده و در سخنرانی اش 
در ماه آوریل گفته «تهــران در نگاه من تهدیدي جدی 
و بلندمــدت برای ثبات و صلح در خاورمیانه اســت». 
جمهوری خــواه آرنونیایــی گفته: «بی پــرده می گویم 
نمی دانم دونالد ترامپ می خواهد درباره ایران چه کار 
کند؛ اما می دانم کســانی که تا اینجا برای پســت های 
اصلی انتخاب کرده باعث شادمانی من شده اند».  این 
جلسه در کنگره مســتقر در واشنگتن، از سوي سازمان 
مجامع ایرانی- آمریکایی برگزار شــد و گامی به سوی 
تکامل بیشــتر یکــی از پشــتیبانان خود یعنــی [گروه 
تروریســتی موســوم به] شــورای ملی مقاومت ایران 
است، شورایی که ستادش در پاریس است و مجاهدین 
خلق [سازمان تروریســتی منافقین] بزرگ ترین جزء آن 
هستند. این ائتلاف دشــمن جدی حکومت جمهوری 
اسلامی و منبع بسیاری از گزارش های اطلاعاتی درباره 
جزئیات برنامه های هســته ای تهران بوده اند. ســناتور 
سابق جوزف لیبرمن، کاندیدای دموکرات ها برای پست 
معاونت ریاســت جمهوری در سال ۲۰۰۰ روز پنجشنبه 
در این گردهمایی گفته اســت او ماه گذشته به هیلاری 
کلینتون رأی داده؛ اما انتخاب تعجب آور آقای ترامپ به 
همراهی اکثریت قوی هوادارانش در کنگره که منتقد 
تهران هستند، می تواند به معنای آن باشد که تغییري 
اساســی در سیاست ایالات متحده در رابطه با ایران در 

ماه های پیش رو رخ خواهد داد.
لیبرمن بــه انحلال کمــپ لیبرتی بــه عنوان یک 
رویارویی اشــاره کرده و گفته  گروه تروریســتی موسوم 
به شــورای ملی مقاومت «می تواند اینک بر مقاومت و 
تغییر رژیم در ایران» تمرکز کند. آقای لیبرمن همچنین 
گفتــه «واقعا فکــر می کنم ســحرگاه روز جدیدی فرا 
رســیده، ســحرگاهی برای اهداف ایــران آزاد، باثبات، 
مستقل و دموکراتیک!» او گفته: «انتخابات پیامدهایی 
دارد. من می توانم به شما بگویم هنگامی که نوبت به 
مسئله ایران می رسد، تغییر از سیاست اوباما به دونالد 
ترامپ تغییــری امیدوارکننده اســت. اکنون به دولتی 
رســیده ایم کــه از توافق هســته ای حفاظت نمی کند 
و در برابــر آن موضــع دفاعــی هم نــدارد، این دولت 
جدید آماده به چالش کشاندن توافق هسته ای است».
آقای ترامپ به شــدت منتقد توافق هسته ای است. او 
همچنین از بازگرداندن ده ها  میلیــارد دلار دارایی های 
بلوکه شــده ایران انتقاد می کند؛ اما هنوز روشن نیست 
آیــا او توافق نامه هســته ای را به طــور یک جانبه پاره 
می کند یا رویکرد تهاجمی تری برای اجرای آن و اعلام 
موارد نقض برجام از ســوی ایران به کار می گیرد. دیگر 
امضاکنندگان توافق هســته ای (روســیه، چین، آلمان 
و فرانســه) به طور فعال مشغول بررسی فرصت های 
جدید تجاری - در بخش انرژی و... - در ایران هســتند. 
ایران نیز به نوبه خود اخطارهای لازم درباره هر حرکتی 
برای نقض توافق هسته ای و لغو تحریم هایی را که به 
عنوان بخشــی از توافق خواهان آن بوده، مطرح کرده 
اســت. حســن روحانی، رئیس جمهوری ایــران که به 
عنوان یک چهره سیاســی نسبتا میانه رو در طیف نمای 
سیاســی ایران مطرح است همین هفته گفته: «ممکن 
اســت آقای ترامپ خواســته های زیادی داشته باشد، 
ممکن اســت او خواهان تضعیف یــا پاره کردن توافق 
هسته ای باشــد؛ اما آیا ما و مردم ما اجازه چنین کاری 
را بــه او می دهیم؟ آمریکا نمی تواند بــر راه ما که راه 
مقاومت در برابر مصائب است اعمال نفوذ کند». این در 
حالی است که آقای مک  کین و سایر منتقدان توافق نامه 
می گویند ایران همین حــالا هم برجام را نقض کرده و 
نشــانه های اندکی وجود دارد که تهران سیاست های 
خــود را تعدیل یا متوقف کند. به گفتــه آقای لیبرمن، 
«آقــای ترامپ و کنگره زیر ســلطه جمهوری خواهان 
می توانند برای بررسی و آزمودن روحیه تهاجمی ایران 
قبل از پاره کردن برجام، اقداماتی انجام دهند، اقداماتی 
شــامل تحریم های یک طرفه جدید، موضع گیری علیه 
ســپاه پاســداران به عنوان واحدي نظامی  که به طور 
خاص مسئول دفاع از نظام اسلامی در کشور است... . 
تحریم ها به  این  دلیل که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
یک مجموعه بزرگ اقتصادی را در اختیار دارد می تواند 

به آنها صدمه وارد کند. 

نگاه بیرون

دیپلماسى

بازرسی منافع برخی افراد را به 
مخاطره می اندازد

او نخســتین بار سه ســال قبل در گفت وگویی با 
«نگاه پنجشنبه» لب به اعتراض گشود و گفت: «من 
ناطق اگر واقعا تخلف دارم باید بررسی شود. اساسا 
چرا مثل منی مورد ســؤال و مؤاخــذه قرار نگرفت. 
واقعا این سؤال جدی من اســت. تعارف نمی کنم. 
واقعا من چرا مورد سؤال قرار نگرفتم؟ چرا مؤاخذه 
نشدم؟ اگر نسبتی داده شد، چرا تحقیق نشد، بررسی 
نشــد که این درست است یا درســت نیست. واقعا 
برای من ســؤال اســت و اصلا این برای من مسئله 

است، برای جامعه هم مسئله است».
ناطق از گذشته تا امروز

زندگی سیاســی «علی اکبر ناطق نــوری» بعد از 
انقــلاب با حضــور در کمیته ها، جهاد ســازندگی و 
بیشــتر آن بــا نمایندگی مجلس رقم خــورد؛ به جز 
یــک دوره که از مجلس اول بــه دولت رفت و وزیر 
کشــور شــد، تا پیش از آمدن دولــت اصلاحات، او 
پنج دوره نماینــده و دو دوره رئیــس مجلس بود. 
ناطق نوری در انتخابات ۷۶ خود را سیاســت مداری 
عمل گرا و ادامه دهنده راه هاشــمی معرفی می کرد 
و این را رمز پیروزی خود می دانســت. ســال ۷٥ در 
گفت وگو بــا روزنامه «فرانکفورت آلگامنیه» خود را 
«سیاســت مداری میانه رو» توصیف کرده و گفته بود 
در ایران تحت ریاســت جمهوری او، کماندویی برای 
کشتن سلمان  رشدی اعزام نمی شود. اما شکست او 
از رقیب هم برای خــودش و هم جناح حامی اش، 
غیرقابل انتظار بــود. ناطق از همــان زمان تصمیم 
گرفــت دیگر شــانس خــود را در عرصه سیاســت 
امتحان نکند و در پشــت پرده نقش شــیخوخیت و 

صحنه گردانی را داشته باشد. 
تحلیــل، ایــن بود کــه پایان عمر سیاســت مدار 
فرارسیده اســت، اما آن زمان کسی تصورش را هم 
نمی کرد کــه پایان سیاســت مداری ناطق این همه 
پرفرازونشــیب شــود که از مرکز دایره جناح راست 
کم کــم به منتهی الیه آن کوچ کنــد. آن زمان تصور 
اینکه چهره شــاخص جامعــه روحانیــت مبارز و 
کاندیدای مطلــق جناح راســت در انتخابات ۷٦ و 
فردی که روزنامه رســالت در نخســتین شماره اش، 
ســال ٦٤، بــا او گفت وگو می کند، ۲۲ ســال بعد در 
میهمانی افطاری در کنــار رقیب اصلاح طلب خود 
در یک قاب عکس، جای بگیرند؛ بسیار دور از انتظار 
بود. اما احمدی نژاد کاری کرد که این دور از انتظاری 
محقق شــود. یاران اصولگرا هم دامن شــیخ را رها 

کرده و جانب تازه ازراه رسیده را گرفتند. 
می شــود گفــت مجلــس پنجــم پایــان عمر 
سیاســی ناطق بود. برای انتخابات مجلس ششــم 
ثبت نــام نکــرد. وقتی از خــودش دربــاره علت و 
شــرکت نکردنش در انتخابات مجلس سؤال کردند 
و حتی آن را به آمدن هاشــمی نسبت دادند، گفت 
نیامدنش به آمدن هاشــمی ربطی ندارد. بازهم از 
هاشــمی دفاع کرد و گفت اتفاقا او ازجمله کسانی 
بوده که درخواست آمدن هاشمی را داشته و اینکه 
بودن هاشــمی به نفع مجلس اســت، اما شــواهد 
حاکــی از این اســت کــه این جناح راســت بود که 
نمی خواســت روی ناطق قمار کند؛ احتمالا حضور 
یک ناکام را در فهرســت انتخاباتی خود خوش یمن 
نمی دانســت. باهنر گفته بود برخی گروه های جناح 
راســت مخالف این  هستند که نام ناطق در فهرست 

جناح راست قرار گیرد. 
ســال ۸۴ رئیس «شــورای هماهنگی نیروهای 
انقلاب» شــد؛ درحالی که با جامعه روحانیت مبارز، 
تشکلی که از اعضاي اصلی اش بود هم به اختلاف 
خورده بود. جامعه روحانیت می خواست همچنان 
ماننــد ســال ۷۶ محــور ســازوکارهای انتخاباتــی 
باشــد، اما حالا یکی از اعضایش در قالب شــورایی 

تازه ساخته این مسئولیت را عهده دار شده بود.
از سویی دیگر شخص مهدوی کنی از ولایتی دفاع 
می کرد، اما ناطق دنبــال برآمدن گزینه نهایی از دل 
یک شورا بود. در نهایت تلاش هایش هم ناکام ماند 
و اجماعی رخ نداد. با انتخاب احمدی نژاد به  عنوان 
رئیس دولت، او یکی از نخســتین صداهای متفاوت 
معترض در اردوگاه اصولگرایــی علیه احمدی نژاد 
بود و دربــاره اش گفت: «احمدی نــژاد طرح هایش 
فضایــی بود». این در حالی  اســت که ناطق یکی از 
کسانی بود که برای شهردارشدن احمدی نژاد تلاش 
فراوان کرد و به یونســی، وزیر وقت اطلاعات، زنگ 
زده و اصــرار کرده بود که صلاحیتــش را تأیید کند. 
از همان ســال ۸۸ و بعد از آن اتهاماتی که از سوی 
احمدی نژاد روانه او و خانواده اش شد و حمایتی که 
اصولگرایان از او نکردند، در کنار اختلافات قبلی، به 
نشانه قهر، دیگر در جلسات جامعه روحانیت مبارز 
شرکت نکرد. بعدا در مراسم افتتاحیه مجلس نهم 
سال ۹۱ هم هنگام سخنرانی احمدی نژاد، جلسه را 
به نشــانه اعتراض ترک کرد. هرچــه ناطق از عقبه 
خود فاصله بیشــتری می گرفت، حملات تندروهای 
اصولگرا هم به او بیشتر می شد؛ تاجایی که سه سال 
قبل در مراسم شــب های احیا در حرم امام رضا در 
مشهد ســخنرانی ناطق درباره عدالت بهانه ای شد 
برای شــعاردادن عــده ای علیــه او و پرتاب بطری 
خالی آب به ســویش. انتخابات ریاســت جمهوری 
۹۲ که فرارســید به کمپین حامیان روحانی پیوست 
و همــان روز انتخابات پیش بینــی کرد که انتخابات 
در همان دور نخســت به نتیجه می رسد. در همان 
ســال ۹۲ ناطق به دو میهمانی افطاری دعوت شد. 
یک میهمانی اصولگرا و میهمانی یک اصلاح طلب، 
دعوت جامعه اسلامی مهندسین به دبیرکلی باهنر 

را رد کرد، اما در میهمانی عارف شرکت کرد. 

هیلاری کلینتون می تواند 
علامت هایی بدهد، ولی الان فردی 

در رأس سیستم قرار گرفته که در 
هدایت این سیستم شناخته شده، 
سهم دارد، ولی خودش ناشناخته 
است؛ بنابراین ما نمی توانیم برای 

آینده این منطقه تصویر روشنی 
ارائه دهیم

 انتخاب دونالــد ترامپ در آمریکا، بدون شــک  �
پس لرزه هایــی در خاورمیانــه خواهد داشــت. اما 
او موجــود پیش بینی ناپذیــری بــه نظــر می آید و 
موضع گیری هایــش قبل و بعــد از انتخابات درباره 
برخی موضوعــات متفاوت بوده. با اطلاعات موجود 
به نظر شــما آمریکای ترامــپ در منطقه خاورمیانه 
چه خواهد کرد؟ آیا خاورمیانه را با نفت و تروریســم 
و درگیری موجود بین کشورها رها می کند و به دنبال 
انباشت بیشــتر پول خواهد رفت یا مثل اسلاف خود 
تلاش می کنــد در خاورمیانه حضور پررنگی داشــته 

باشد؟ 
برای پاســخ دادن به این ســؤال باید بــه چند نکته 
توجه داشــته باشــیم؛ نکته اول اینکه، ســؤال متوجه 
یک سیســتم است که تا حدودی شــناخته شده است. 
رفتارهای گذشــته آن  را رصد کرده ایم و رفتار آن  را در 
چند دهه گذشــته بــه خاطر داریم، اما حالا شــخصی 
آمــده که در داخــل این سیســتم مقــداری رفتارهای  
پیش بینی ناپذیر یا ناشــناخته دارد. نکته دوم این است 
که شرایط منطقه خاورمیانه در سال های اخیر روزبه روز 
بــه نوعی از پیچیدگی بیشــتر، میل کــرده؛ چنان که در 
تحلیل هــای مختلف و در نقاط مختلــف جهان، کمتر 
همسویی مشاهده می شود. البته یک نقطه مشترک در 
تمام این تحلیل ها وجود دارد؛ اینکه کســی نمی تواند 
محکم بایســتد و بگوید در آینده این چنین خواهد شد. 
ابهامات صحنه سیاســی - نظامی بســیار بالاســت و 
این موضوع اجازه روشــن بینی بــه تحلیلگر نمی دهد. 
پس تحلیلگران به ناچار در بیشــتر تحلیل  ها به حدس 
و گمانه زنــی متوســل می شــوند. این مســئله به  طور 
مشخص در سوریه بیشــتر از هر نقطه دیگری خودش 
را نشــان می دهد. نکته سومی که باید به آن توجه کرد 
شاخصه سرعت تغییرات است. در گذشته تغییرات به 
این سرعت نبود. اکنون هر عاملی وارد صحنه می شود، 
معادلات را به هم می  ریزد و نمی توان یک خط مستقیم 
را دنبال کرد. گویا جاده ای پرپیچ وخم مقابلتان است که 
فقط می دانید پیچی وجود دارد، منتها این را که به کدام 
سو می رود، نمی دانید. معلوم نیست در پیچ بعدی چه 
اتفاقی خواهد  افتاد؛ برای نمونه پیش از ورود روس ها، 
جریان ســوریه شــکل دیگری بود و با آمــدن روس ها 
قضیــه تغییر کرد. پیش از انتخابــات آمریکا، وضعیت 
تاریک و روشــن بود، ولی همه معتقد بودند رفتارهای 
شناخته شــده هیلاری کلینتون می توانــد علامت هایی 
بدهد، ولی الان فردی در رأس سیســتم قرار گرفته که 
در هدایت این سیســتم شناخته شــده، سهم دارد، ولی 
خودش ناشــناخته اســت؛ بنابراین ما نمی توانیم برای 

آینده این منطقه تصویر روشنی ارائه دهیم. 
  سیســتم می تواند ایده  آل های خود را بر ترامپ  �

تحمیل کند یا نه؟ 
ما با نظامی تعریف شــده مواجه هســتیم و با توجه 
به شــمولیت قوه  مقننــه و دســتگاه های تصمیم گیر، 
سیاســت داخلی و خارجی آن از گذشته قابل فهم بوده 
است. اما در اینجا سهم رئیس جمهور هم تعیین کننده، 
جــدی و مهم اســت. برخــی معتقد هســتند در نظام 
آمریکا، تصمیم گیری سیســتماتیک صورت می گیرد. اما 
این تحلیل جامع نیســت. البته فراموش نکنیم که الان 
ترکیــب احزاب در مجالس ســنا و کنگــره فرق کرده و 
سیاســت ها مقداری تغییر کرده است. این درست است 
که در بسیاری از مسائلی که تحت عناوین امنیت و منافع 
ملی تعریف می شــود، آنها با هم اشتراک نظر دارند، اما 
برای تأمین منافع و امنیت راه های مختلف و روش های 
گوناگونی دارند. به هرحال نمی توانیم این  را که درصدی 
از اختیار و قدرت در کف رئیس جمهور است، نفی کنیم. 
درحال حاضر ترامپ چنین جایگاهی دارد که نمی دانیم 
با این ســرمایه و قدرت، چگونه می خواهد بازی کند. در 
تبلیغات انتخاباتی رفتاری که ترامپ از خود نشــان داد، 
این ذهنیت را به  وجود آورد که او آدمی بسیار تند است 
و ممکن اســت رفتارهای غیرعاقلانه ای از خود نشــان 
دهد. منتها بعد از انتخابات مقــداری این تصویر تغییر 
کرد و اصلاح شــد. این یک بخش از قضیه اســت. من 
به وجه دیگری از قضیه توجه دارم و آن وجهی اســت 
که آیا ترامپ آدم نامتوازن و نامتعارفی است؟ من اصلا 
به این قائل نیســتم. من ترامپ را آدم بســیار باهوشی 
می بینم. کسی که بتواند در آن نظام دو حزب قدرتمند را 
شکست بدهد، آدم باهوشی است. کمتر کسی می تواند 
چنین کاری انجام دهد و این نشــان دهنده قدرت است. 
اما این قدرت فقط پول نیست، خیلی از افراد پول دارند، 
اما درست به کار بردن پول هوش می خواهد. ترامپ پول 
خود را تبدیل به هوش و نوعی عقلانیت کرد و توانست 
در مبارزه موفق شــود و به هدفی که می خواهد برسد. 
اگــر او از هوش خود همراه با تجربه دیگران اســتفاده 
کند، تلفیق این دو منتج بــه تصمیم گیری های عقلانی 
می شــود؛ البته این موضــوع تضمینی نــدارد. بالاخره 
باهوش تریــن افــراد هم ممکــن اســت در عمل دچار 
خطاهایی شوند. اصولا هوش تنها کافی نیست و هوش 
را نباید با شــعور یکی گرفت. ما در کشــور خودمان هم 
افراد باهوشی دیده ایم که بی شعور هستند. خوشبختانه 
زیاد نیســتند. ما تا به حــال از ترامپ هوش دیدیم. باید 
منتظر باشیم ببینیم می تواند شعور را به کار گیرد. در آن 

صورت شاهد رفتارهای دیگری خواهیم بود. 
 آمریکا همیشــه خواســته در جریانات مرتبط با  �

خاورمیانه نقش ایفا کند و در اغلب جریانات سیاسی 
ایــن منطقه می بینیــم که آمریکا حضور داشــته و 
تأثیرگذار بوده. حتی اگر فکر کنیم ترامپ، خاورمیانه 
و نفت آن را که الان دیگــر خیلی برای آمریکا مهم 
نیست و تروریسم موجود در منطقه را به حال خود 
رها کند، آیا سیستم موجود در آمریکا، کم رنگ شدن 

این نقش را قبول می کند؟ 

در ۵۰ سال گذشته تحولات متنوع و مختلفی در این 
منطقه داشتیم که آخرین آن، بهار عربی بود. یک تحول 
جدی هم در این منطقه داشتیم که به بحث من مربوط 
می شود؛ اینکه ارزش و بهای این منطقه که در سال های 
گذشته به خاطر منابع زیرزمینی ایجاد شده  بود، مقداری 
تغییر جهت داده اســت. اهمیت انرژی منطقه کم شده 
و به  تبع آن ســهمش در تعیین سیاســت های خارجی 
آمریکا یا اروپا پایین آمده است. البته اصلا نباید فکر کرد 
از بین رفته اســت، اما آن وضعیت حیاتی که ۳۰ ســال 
پیش این گونه تعریف می شــد که آمریکا به هیچ قیمتی 
نمی توانــد تصور کند بدون نفت عربســتان زنده بماند، 
دیگر عبارت صحیحی نیست. مجموعه توانایی هایی که 
آمریکا پیدا کرده امکانات بهتری برای این کشــور فراهم 
کرده که کمتر نیازمند عربستان و نفت خاورمیانه است؛ 
بنابراین اهمیت خاورمیانه از این بابت برای آمریکا پایین 
آمده اســت. اما تمــام ارزش خاورمیانــه متکی به این 
مســئله نیست. مســئله تعهدات آمریکا در مقابل رژیم 
اســرائیل وجود دارد. آمریکا متعهد حکومتی است که 
غرب در این منطقه ایجاد کرده است. ارتباط ساختارمند 
در رابطه با اســرائیل و مجموعه حاکمیت اســرائیل در 
جای خود محفوظ مانده اســت. تهدیدهایی در منطقه 
وجود دارد که متوجه موجودیت اسرائیل است. هر چند 
تا حدودی تغییر شکل داده است. الان ایران و حزب االله 
درگیر موضوع دیگری هســتند. اما ســؤال این است که 
عاقبت تحولات منطقه به کجا خواهد کشید. درنهایت 
ایــن قضیه به چه چیــزی منتهی خواهد شــد. یکی از 
احتمالات جدی این اســت که به شکلي، این قضایا به 
پایان برســد که تهدید مجددا علیه اســرائیل احیا شود. 
من معتقد هســتم آن تهدید درحال حاضر در پایین ترین 
حــد خود قــرار دارد. اما اگــر غرب واقعــا بخواهد به 
امنیت اســرائیل فکر کند و آن  را بــرای درازمدت تأمین 

کند، قطعــا باید بــرای درازمدت 
برنامه هایی داشــته باشد. از میان 
اظهــارات ترامــپ و اطرافیانش 
آنها  می تــوان متوجه شــد کــه 
حواسشــان به این مطلب هست. 
وقتی ایران و تروریســم را در کنار 
هم قرار می دهند، معلوم می شود 
اسرائیل هستند؛  آینده  نگران  آنها 
بنابرایــن این ماجــرا تغییر نکرده 
اســت. تنهــا در زمــان اوباما به 
شــکل معناداری به این سیاست 

ضعیف تر عمل می شــد، ولی احتمال اینکه سیاســت 
دولــت جدید آمریکا دوباره به ســمت ادامه روش های 
گذشته برگردد، بیشتر است حتی درباره هیلاری کلینتون 
هم این گمانه وجود داشــت و شــاید به یــک تعبیری 
قوی تر از ترامپ هم بود. نکته سوم این است که بعد از 
فروپاشی شوروی و خروج از جهان دوقطبی، دنیا هنوز 
شکل خودش را پیدا نکرده است. مشاهده می کنیم که 
در یک ســو چین همچنان ســیر صعودی خود را دارد، 
پوتین با سیاســت های چند ســال اخیر خود نشان داده 
که در بازتعریف دوباره جایگاه روســیه، سیاســت های 
جدی نسبتا موفقی داشته است هرچند هنوز با شوروی 
خیلی فاصله دارد؛ اما در ســوی دیگر وضعیتی که در 
اروپا حاکم است، حرکت های واگرایانه در اتحادیه اروپا 
و موضوعاتــی کــه در پایتخت های مختلــف مانند رم 
و مادرید و دیگر جاها مطرح اســت ایــن ابهام را دامن 
می زند که آیا اروپا به طرف وحدت، حرکت خود را ادامه 
خواهد داد. آیا اروپا پیوســتگی خــود را با آمریکا حفظ 
خواهد کرد؟ آیا لندن و خانم «می» با آمدن ترامپ همان 
خط قبلی را ادامه خواهند داد؟ اینها ابهامات و سؤالاتی 
است که وضعیت ارتباط اروپا و آمریکا را در تاریکی قرار 
می دهد. اتفاقاتی در اروپا افتاده و ممکن است اتفاقات 
بیشــتری هم رخ بدهد. انتخابات آینده فرانسه و آلمان 
را پیش رو داریــم و این دو هم در این قضیه نقش بازی 
خواهند کرد. به هرترتیب در این مجموعه آن چیزی که 
مســجل است این است که بازی روســیه در اینجا برای 
آمریکا و غرب تهدید کننده به حساب می آید. دراین میان 
شــاهد رفتار متفاوتی هم هستیم که منتظریم مشخص 
شود و آن رفتار ترامپ است. نباید حرکت های تاکتیکی 

ترامپ و برخی دیگر این گونه تفسیر شود که رقابت های 
تاریخی به پایان خود رسیده است. 

 البته به نظر می رســد که تابه حــال راضی ترین  �
کشــور از پیروزی ترامپ، روســیه و شخص پوتین 

است. 
فعلا همین طور اســت امــا من معتقدم اســتمرار 
ایــن رفتار جــای تردید دارد؛ خیلی ها انتظــار دارند که 
ایــن بهار زودرســی باشــد و بعد هم تبدیــل به خزان 
شــود؛ به دلیل اینکه این مربوط بــه دوران انتخابات و 
پساانتخابات است. بعدا وقتی واقعیت ها رو شود وقتی 
که رقابت های شــبه جزیره کریمه و وضعیت اسرائیل و 
شرایط متفاوت آسیای جنوبی روشن شود، در آنجا دیگر 
اختلافات جدی می شود و دیگر این ادبیات شیرین اولیه 

شاید تکرار نشود. 
 پس ما دو مــاه نســبتا پیش بینی ناپذیر پیش رو  �

داریم؟ 
ما باید تا خرداد صبر کنیم. 

انتخابــات  � ایــران  در  اردیبهشــت  پایــان    
ریاست جمهوری برگزار می شود و آقای روحانی باید 
چند ماه آینــده را با همین وضعیت پیش بینی ناپذیر 
ایــن دوره  کنــد. شــما فکــر می کنیــد در  ســر 
سیاست خارجی ایران در منطقه و جهان چگونه باید 
پیش برود؟ ما در عراق و ســوریه به طور جدی و در 

عرصه عمل با روسیه و آمریکا مواجهیم. 
ایران نمی تواند خیلی سریع وضعیت را تغییر دهد 
ولی می تواند در فکر تغییراتی باشــد. ظاهرا شــرایطی 
که در ســوریه و عراق شاهد آن هســتیم، ممکن است 
نشــان دهنده اقتدار ما باشــد، مثلا در عراق و ســوریه 
نیروهــای متفق ایران داعش را عقــب می  رانند. منتها 
تمام مســئله این نیست و مســائل خیلی بزرگ تری در 
این منطقه وجود دارد و من نگران آنها هســتم. زمانی 
 که نیروهای آمریکایی با ســکوت 
یا حمایــت ایران در افغانســتان 
عملیــات انجام دادنــد و طالبان 
را از کابــل راندند، برخی ها خیلی 
خوشــحال بودند که مشکل تمام 
شد درحالی که من اعتقاد داشتم 
تازه مشــکل شروع شــد و همان 
زمــان تحلیل من بر ایــن بود که 
افراط در این منطقه بیداد خواهد 
کرد. الان گفته می شود تاکنون در 
سوریه ۳۰۰ هزار نفر کشته شده و 
حدود ۱۲ میلیون آواره در این کشــور وجود دارد. اینها 
چیزی به غیر از نفرت برجا نمی گذارد، یعنی در ســوریه 
۱۰  میلیون خانواده متنفر خواهید داشــت. دست کم دو 
نسل طول می کشــد تا اینها افرادی طبیعی شوند. این 
کینه ها در درونشــان خشــونت خواهد زایید. یک آدم 
طبیعی نمی تواند به ســادگی ســر ببرد اما در شــرایط 
نفــرت آور این افراد تولید می شــوند و این شــرایط در 
طول ســال ها در این منطقه ایجاد شد. در آینده منطقه 
خاورمیانه اجتماع جماعت  میلیونی روانی خواهد بود. 
این محصول خوفناک جنایات سیاســی بسیار سنگینی 
اســت کــه در منطقه وجــود دارد. ایــن جماعت این 
منطقه را اداره و در آن زندگی خواهند کرد.؛ بنابراین در 
درازمدت در غرب ما منطقه امنی وجود ندارد. عملیات 
موفقیت آمیز در حلب و امثال آن، خوشــحالی دوشبه 
اســت؛ باید نگران ۳۰ ســال آینده بود. من وضعیت را 
بسیار ســیاه می بینم. ما ناچاریم در مجاورت این محل 
زندگــی کنیم و بــه صلح و رفــاه و امنیــت فکر کنیم 
درحالی که نمی توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم. چون 
در دنیای جدید تمام اینها منطقه ای اســت نه در داخل 
مرزهــا. تصور اینکه ما در داخــل مرزهای خود امنیت 
داریم کاملا خطاســت؛ تمام منطقه باید در صلح باشد 
ســوریه، عراق، عربســتان و افغانســتان باید در صلح 
باشــند. اگر هرکــدام از اینها امنیتشــان دچار مشــکل 
شــود امنیت ما را هم خدشــه دار و پیشرفت را برای ما 
سخت خواهند کرد. دولت فعلی ما هم در میانه چنین 
وضعیتی قرار دارد، اطراف ما مثل صحنه ای اســت که 
تا چشم کار می کند، مشــکلات و جنگ و ویرانی است. 
من خوشبین نیســتم که کسی در منطقه بتواند خود را 

به مرزهای امن برســاند؛ شــاید کسانی هستند که فقط 
می تواننــد در چنین وضعیت ناامنــی زندگی کنند. در 
سال های جنگ افغانســتان آدم هایی را به یاد دارم که 
همه چیز آنها با جنگ تعریف می شد و هیچ چیز دیگری 
بلد نبودند. در این منطقــه برخی محافل و مجالس و 
برخی شــخصیت ها فقــط در فضای رادیــکال جنگی 
می توانند نفس بکشند و از رانت جنگ بهره مند شوند. 

صلح برای آنها عین سم و کشنده است. 
 پس پایانی برای جنگ در سوریه متصور نیستید؟  �

نه؛ درحال حاضر من وضعیت ســوریه را بســامان 
نمی بینم. مشــکلات سوریه تازه در ابتدای راه است من 
تصور نمی کنم در آینده نزدیک مشکلات سوریه یا عراق 
به پایان برســد. فصلی به نام مشــکلات کردی تازه باز 
شده است که شــاید چندین دهه ما شــاهد اختلافات 
کردهــا و غیرکردهــا خواهیم بود که صلــح و امنیت 
منطقــه را تهدید خواهد کرد. همین مســئله، ترکیه را 
متوقــف و دچار بحران کرده اســت. ترکیه ای که دیروز 
با بالاترین رشــد به  عنوان الگو مطرح بود. در ســوریه 
تسویه حســاب بســیاری از جریانات مانــده و تا زمانی 
که یک همت مشــترک در آنجا ایجاد نشــود نمی توان 
امیدوار بود که راه حلی پیدا یا جســت وجو شود. حتی 
زمانی هم که صحبت از راه حل می شــود جدیت لازم 
وجود ندارد. در آنجا مردم بیچاره ســوری هســتند که 
کشــته می شــوند و هزینه این تقابل قومــی، مذهبی و 

تقابل قدرت ها را پرداخت می کنند. 
 ما اینجا با یک بازیگــر مجهول الحالی مثل ترکیه  �

هم مواجه هســتیم که در عمل مشخص نیست چه 
بکنــد. درحالی که در موصل و ســوریه  می خواهد 
با ترکیه تضــاد وضعیت داریــم؛ می بینیم که وزیر 
خارجه آنها سرزده به ایران می آید و با رئیس جمهور 
دیدار می کند. تحلیل شــما از ســفر ســرزده آقای 

چاووش اوغلو به تهران چیست؟ 
مــن هیچ اطلاعــی از انگیزه این ســفر و مذاکرات 
انجام گرفتــه نــدارم؛ بایــد منتظــر باشــیم ببینیم که 
رســانه های ترکیه در این رابطه چــه می گویند؛ چون 
که از رســانه های ما معمولا مطلبــی درنمی آید. این 
نکته بدی اســت که مسئولان مردم را مطلع نمی کنند 
درحالی که مسئولان سایر کشورها رفتار بهتری با مردم 
کشــور خود دارند؛ ولــی می توان گمانه زنــی کرد که 
چارچوب مذاکــرات حول چه محوری بود. اصلی ترین 
موضوع و به نوعی نگرانی مشــترک دو طرف وضعیت 
عراق و سوریه اســت و اختلاف نظرهایی که دو طرف 
روی مسائل ســوریه دارند؛ در عراق هم نقطه مشترک 
و هــم نقطه افتــراق دارنــد. به هرترتیــب ترکیه یک 
همســایه خوب برای ما در طول چندین دهه گذشــته 
بوده اســت و ما چــه در زمان جنگ و چــه بعد از آن 
با این کشــور رابطه نزدیکی داشتیم و به غیراز تعاملات 
تجاری، در ملاحظات سیاســی هم تعاملاتی داشــتیم 
اما شرایط جدید در منطقه خیلی بحرانی است. ترکیه 
به  خاطر اقلیت ترکی که در موصل هســت خودش را 
محق می داند که درگیر مســئله عراق باشد. دوم اینکه 
ترکیه خــود را در یک جریان مذهبی می بیند. جریانات 
شــیعه ای مثل حشد شعبی ممکن اســت جغرافیای 
انســانی آنجا را تغییر دهند و ترکیه نسبت به این قصه 
حساس است. لایه سوم رقابت منطقه ای ایران و ترکیه 
اســت که این قضیه ســابقه دار اســت و خیلی راحت 
می شود فهمید هر کشوری می خواهد حوزه نفوذ خود 
را افزایش دهد. در نقطه چهارم سابقه تاریخی تمامی 
این قضایاست که بســتر تمام مسائل دیگر هم هست. 
در چندصد ســال گذشــته رقابت های ایران و عثمانی 
سابقه دار است. اینها موضوعاتی است که کار را خیلی 
پیچیده می کند؛ بنابراین به نظر می رســد در وضعیتی 
که عملیــات نظامی به این گســتردگی در حال انجام 
اســت همه این قضایــا را هم همراه خــود دارد. لازم 
است طرفین از زبان گفت وگو با همدیگر استفاده کنند. 
در جریان موصل هم کردها حضور دارند و هم جریان 
شــیعه، ائتلاف، ایران، ارتش عــراق و هم ارتش ترکیه 
حضور دارند. اینها واقعیت های صحنه است و تقابلی 
در حال رخ نمودن هم در همین فضا تعریف می شود. 
ما ناچار هســتیم از زوایای دیگر هــم به موضوع نگاه 
کنیــم. اگر در قضیه عــراق از زاویه دیــد ترکیه به آن 
نگاه کنیم صحنه به این ترتیب است که رابطه نزدیک 
تهران - بغداد منجر به این شده که ایران حضور قوی 
در عراق داشــته باشد. تشــکیل حشد شعبی و حرکت 
نیروهای شــیعه به سمت شمال عراق از منظر ترک ها 
موضوع تهدید است. ترک ها احساس می کنند ایران در 
عراق ابزاری دارد که با استفاده از آن بازی های خودش 
را انجام می دهد و آنها فاقد این ابزار هســتند؛ بنابراین 
ناچــار از حضور عینــی و واقعی نیروهای خودشــان 
هســتند؛ بنابراین ترک ها حضور خود در منطقه موصل 
را برابر با حضور حشدشعبی در غرب موصل می بینند؛ 
اما تصور می کنم این ســفر و سفرهای متعدد در چند 
ماه گذشته نشــان دهنده این اســت که طرفین تمایل 
دارند مشــکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند. در 
رابطه با ســوریه ما با لیست بلندبالایی برای مذاکره با 
ترک ها روبه رو هســتیم ازجمله مسئله بشار، کردهای 
شمال سوریه، حزب االله، داعش و حضور ترکیه در مرز 
سوریه و تمام این موضوعات مورد علاقه طرفین است. 
من نمی گویم داعش از مرزهای ترکیه رد نشــده بلکه 
از آنجا رفته ولــی همه دولت های منطقه از جریاناتی 
مثل داعش در جهت اهداف خود اســتفاده می کنند، 
این مسئله ای نیســت که محدود به ترکیه باشد اما آن 
چیزی که ماندگار اســت این است که ما بتوانیم منافع 
خــود را طوری تعریف کنیم که منافع طرف مقابل هم 
در جای خودش محفوظ باشــد، من تصور می کنم که 

این رفت وآمدها بتواند کمک کند. 

تحلیل میرمحمود موسوی از آرایش تازه خاورمیانه پس از قدرت گرفتن ترامپ
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ترجمه: شهرام زرندار

دونالد ترامپ  چنان پیش بینی ناپذیر رخ نموده که میرمحمود موســوی معتقد است رفتار او در خاورمیانه نیازمند 
چند ماه زمان اســت تا ببینیم او چه خواهد کرد. اما قطار دیپلماســی، سیاست و حتی جنگ متوقف نمی شود تا 
منتظر بماند ببینیم دونالد ترامپ می خواهد در جهان چه رفتاری را در پیش بگیرد. میرمحمود موسوی، کارشناس 
ارشد وزارت خارجه که سابقه کار در آســیای غربی را در سال های پربحران در کارنامه دارد، معتقد است منطقه 
خاورمیانه پیچیده و پیش بینی ناپذیر شــده است. موسوی، سفیر اســبق در هند و پاکستان که در زمان اوج گرفتن 
فعالیت طالبان در افغانســتان هم کار کرده،  معتقد اســت آینده خاورمیانه بسیار نگران کننده است و ریشه این 

نگرانی را در آنچه امروز در منطقه می گذرد می بیند؛ جنگ افروزی و افراطی گری. 
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